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سالی گشت و ما به پایان سال رسیدیم و می رویم که سال نوئی را آغاز کنیم .

سالی که گذشت , ولی , درد و رنجوری ها برای میهن ما و هم میهنانمان بسیارداشت .  ایرانیها بهمراه بیش از چهارده کشور , سفره هفت سین گشودند ولی سفره هفت سین خانواده های دربند دیوان و ددان , اوین , درد و امید را یکجا داشت .

آن گرامیان در برابر دیوار بلند آن زندان سهمناک , گرد هم آمدند و هفت سین بپا کردند که به دلبندان شان که در بندند , که بهای اندیشیدن و آزادیخواهی را می پردازند آمدن بهار را نوید بدهند . 

نه , آن بندیان خود بهار بودند , رویش و شکفتن را فریاد کرده بودند , در سرمای کشنده بیداد , خود سبز بودند و سبزینگی را خواسته بودند . و به همین گناه در بند دیوان گرفتار آمده بودند . خانواده ها آمده بودند که بوی بهار را از پشت آن دژ سهمگین دیوان بشنوند و پیام آن پهلوانان را که امید , نیرو و ایستادگی تا رسیدن  به اوج شکوفائی  بود بگیرند و در سرتاسر ایران زمین بگسترند .

در سالی که گذشت میهن مان به مویه نشسته بود . دژخیمان چوبه های دار بپا کرده بودند و جان ها می ستاندند , داغ و درفش و شکنجه در کار بود تا هر آنکس که می اندیشید و یا دگر می اندشید بهای گزافی را برای آن بپردازد , اژدهای دورغ و دغل تنوره می کشید , قلم ها را شکسته بودند و زبانها را خواسته بودند که ببرند و دهان ها را بدوزند , دلاوران اندیشه گر را به بند کشیده بودند و خانواده هایشان را هم به گروگان درد و آزار و هراس گرفته بودند .

ولی هیچیک از این بد نهادی ها دستمایه آن نشد که مردممان دست از آزادی خواهی شان بردارند و سر بر آستان ضحاک بسایند , که چنان استواری از خود نشان دادند که خواب را بر دژخیم و شکنجه گرانش برآشفت و آنان را دمی رها 

نکرد . 

ایرانیها از هر گاه شایسته ای , بهره جستند که فریاد شان به آسمان برود و اگر دمی لب فرو بستند , سکوتشان از هر فریادی کرکننده تر بود .

اهریمنان خواستند که هیچ آوائی از دهان مردم بیرون نیاید . اگر کسی  پرخاش به ستم کرد , اهریمنان آن را به بیگانگان بستند .

زنان ما در میهن مان چنان درخشیدند که هر ایرانی را را به بالیدن واداشت .

آناهیتا های میهن مان به پیکارگران آزادی راه نمودند و یاری ها رساندند , تهمینه های ما , هم رستم ها را در میدان کارزار به پیکار آماده کردند و هم سهراب ها را , دلاوری و از خود گذشتگی شیرشان دادند .

ماندانا های ایران زمین کورش ها را پروراندند و به آنان درس آزادگی و انسان دوستی  دادند . برومند هایمان هم بابک ها زائیدند و پرورش دادند . به گاه رزم با دشمنان ایران , به آنان دلگرمی دادند و راه به آنان نشان دادند و بر فراز دژ بذ , بابکان شان و همراهان شان را پائیدند و به گاه نیاز آنان را در آغوش پر مهر خود چنان گرم  کردند که بی هیچ واهمه ای سر بدار بسایند و در برابر دژکامه گان سر فرود نیاورند .

فرزندان ستارخان , ونداد  پورهرمزد خراسانی ( ابو مسلم ) , بابک که خود را از تیره ونداد می دانست و او را نیای خود می خواند و نیز کاوه, بر چهره زشت اهریمنان پنجه کشیدند و  آزادی را در برابر دژخیمی های بسیار فریاد کردند و برای رهائی میهن شان تن به هر زخمی و رنجی دادند و جان خود را باختند  و از هیچ نهراسیدند .

جهانیان , خودکامه گان چیره بر ایران را به زیر پا گذاشتن ارزشهای انسانی و لگد مال کردن حقوق آنان محکوم کردند . ولی نماینده اهرمن , در سازمان ملل , ایران را مهد دموکراسی و حقوق بشر نامید .

سال هشتاد و نه , سال رکورد دروغ , اوج گیری پست نهادی , کینه توزی و انسان ستیزی بود . گرگان خونخوار , پوستین وارونه پوشیدند و خواستند که خود را میش بنمایانند . ولی مانند همه برنامه های کوته بینانه و بزدلانه شان  , این بار نیز تیرشان به سنگ خورد . 

جهان هم در سالی که گذشت , سال پر دردی را گذراند . خون ها روان شد , زورمندان به بهانه و برای سیر تر کردن آزمندی هایشان , جان آدمیان را در جای جای جهان به پشیزی فروختند و دروغ ها گفتند .

در افغانستان همسایه خاوری ما و در عراق همسایه باختری مان , جوی خون به راه بود و در پاکستان بیگناهان بسیاری به بهانه جنگ با ترور جان خود را باختند تا آنجا که داد سازمان ملل در آمد و شمارگان کشته شده ها از زنان و کودکان و سالخوردگان به بالاترین رسید . و در یمن خودکامه دست نشانده امپایر هرچه خواست کرد و سینه های آدمیانی که تنها خواسته شان آزادی بود را آماج گلوله های آتشین کرد .

این دروغ و فریبکاری امپایر چنان سپهری در جهان ساخت که هم ستم دیدگان ناگزیر از پرداختن بهای گرانتر برای آزادی باشند و هم خودکامه گان در این مکاره بازار نادرستی که  زیباترین واژه های انسانی مانند آزادی به هیچ گرفته میشد , دلگرم تر شدند و هرچه دل ناپاکشان خواست کردند . چرا که می دانستند رطب خورده منع رطب چون کند . 

که دیدیم که زیمبابوه در زیر شلاق ستم پیچان شد , رای مردمان گینه استوائی مانند ایران ما دزدیده شد در ساحل عاج هم , در بورکینا فاسو هم  رای ها به دزدی رفت و آب از آب آنان که دهان پر از دموکراسی و آزادی دارند و جهانیان را به پاسداشت ارزش های انسانی پند می دهند , تکان نخورد .

به گزارش سازمان ملل , بیش از دو میلیارد نفر از جمعیت جهان با روزی کمتر از دو دلار بسر کردند و بیش از یک میلیلرد نفر سر گرسنه به بالین نهادند . در چنین روزگاری تنها , یک در صد از جمعیت جهان بیش از نیمی از در آمد جهان را به جیب خود سرازیر کردند و همه کشور ها از پس لرزه های زلزله اقتصادی که دزدی های کلان و آزمندی های غیر انسانی شمارگان کوچکی در وال استریت و جهان خواران دیگر براه انداخته بود سیلی خوردند و شکم های بسیاری گرسنه تر شد. 

ولی همه کارنامه سالی که به پایان بردیم  , چه در میهن مان و چه در جهان  سیاه و تلخ نبود . 

هیچکس نمی توانست بیانگارد که خود سوزی یک جوان در تونس چنان سونامی هولناکی را در خاور میانه و شمال آفریقا خواهد ساخت که همه آن سرزمین ها را , حتا تا عربستانی که یار دلبند و پیوسته در خدمت امپایر بود و هیچ گمان ناپایداری در آنجا نمی رفت بلرزاند و عمان بخواب رفته را هم بیدار کند . 

خشم فروخورده میلیونها انسان که دهه ها زیر فرمان دولتهای وابسته که بجز مشت آهنین راه دیگری برای گرداندن کشورشان نمی پسندیدند و همه آنان  زیر چتر پشتیبانی امپایر بودند , چنان انفجاری را مایه شد که نه تنها خود آن خودکامگان , بلکه اربابانشان هم سراسیمه از خواب جستند و دستپاچه , ناگزیر از تن دادن به خواسته های آن ملت های ستم زده شدند .

که بن علی گریخت و مبارک هم از اریکه به زیر افتاد . جهانیان دانستند , و ما ایرانیان نیز , که تنها مبارک نه , که همه نامبارکها هم رفتنی هستند .

فریب امپایر بازهم خود نماد .

قذافی را که مهره سوخته بود , که هزار البته خودکامه دون پایه خلواره ای بیش نیست , اولتیماتوم ها دادند و آسمانش را جولانگاه بمب افکن هایشان کردند و پایگاههایش را کوبیدند و گفتند که به درخواست مردمان بیگناه که یاری می جستند , پاسخ دادند  . ولی در بحرین ددمنشانه ترین آدمکشی را تماشاگر شدند و تنها به اخم پر محبتی بسنده کردند . عربستان هم  , چنان پاداش کمر بسته بودن در خدمت امپایر را گرفت , چون میدانست که امپایر به نفت او نیاز دارد , که بی هراس و نگرانی شمشیر را از رو بست و کرد آنچه که نمی بایست کردن . دیکتاتور یمن که دست کمی از صدام حسین ندارد , با دستان باز هم میهنانش را که آزادی را خواسته بودند درو کرد .

آنگاه که گزارشگری از بلند پایگان امپایر چند و چونی این دودوزه بازی ها را پرسان شد , پاسخ این بود که عربستان و بحرین و یمن از متحدان ما هستند و ما در آنجاها منافع استراتژیک داریم . که جهانیان با چشم های خیره و شگفت زده دیدند و دانستند که آزادی و دموکراسی از چشم امپایر یونیورسال نیست و بستگی به این دارد که آیا در خدمت امپایر خواهد بود یا نه . دانستند که منافع صد ها میلیون انسان می تواند قربانی منافع استراتژیک امپایر شود .

 در میهن ما هم , مردممان نگذاشتند آب خوش از گلوی آدمکشان پائین برود . استواری مردم ما چنان بالیدنی بود که در همه جای جهان آنرا ستودند . 

ما ایرانی ها نشان دادیم که تن به زمستان ستم نمی دهیم . پیوسته ستایشگر بهاریم  و شکوفائی را با خود معنا می کنیم . خودمان را هرگز در برابر اهریمن  نمی بازیم .

بازهم ما نوروزمان را , گاه شکفتن و کمر راست کردن و باز روئیدن را و رها شدن در زیبائی طبیعت و طبیعت زیبا را ,   عشق پایان ناپذیرمان را به آزادی  , حتا اگر زوزه گرگان و زنجموره های کرکسان گوش فلک را کر کرده باشد , از یاد نمی بریم .

ما امسال , ولی , در حالی سال نومان را آغاز می کنیم و بر سر سفره هفت سین مان می نشینیم و برای یکی شدن با طبیعت به دشت میرویم و سبزه گره می زنیم که از دو سوی , خویشتن ایرانی مان و آئین های زیبایمان آماج یورش های بسیار شده اند . از یک سو گروهی به دستاویز اسلام و اسلامیت ایران , آن آئین ها را یا حرام می نامند و یا آنها را به ریشخند می گیرند و تا میتوانند از برگزاری آنها جلو گیری می کنند . که این گاه بجائی است که بدانیم  دشمنان ایران و فرهنگ ایرانی  کیانند .

و از سوی دیگر خودکامگان و شکنجه گران , دزدان رای مردممان که دمی برای لگد مال کردن ارزشهای انسانی ایرانیان از دست نداده اند و ایران و ایرانی را بیش از همیشه به درد و رنجوری بسیار انداخته اند و نیز ایران را و یکپارچگی اش را در آسیب پذیرترین بزنگاه ها نهاده اند , میخواهند جشنواره نوروز برگزار کنند و پیوسته از ایران و ایرانیگری ستایش می کنند .

 ایرانی هوشمند خوب می داند که اینهمه , بجز دروغ و دغل نیست و تنها برای چشم هم چشمی با همپالکی هایشان که در نبرد قدرت اند از این اهرم بهره می جویند . پس بر این همه نمایش کودکانه پشیزی بها نمی دهند و آنرا به هیچ  نمی خرند و از فریبکاران دوری می جویند .

روشنائی امید که در جهان تابیده است ,  در جهانی که بیش از همیشه بهم پیوسته است و در کمترین زمانی از همدیگر آگاه میشود , و شعله های امیدی که  دلاوری های مردممان با بودنشان در میانه میدان و نترسیدن از گزمه ها و آدمخواران دیکتاتور , در دلهای همه ما افروخته است , به ما می گوید  که سال نو , اپیدمی آزادی و دموکراسی همه سرزمین های ستم زده را در هم خواهد نوردید . و این سال , سال پیروزی ملت ایران بر اهریمن خودکامگی خواهد بود که در آن خورشید آزادی در میانه آسمان میهن مان همه هستی مان را گرم خواهد کرد .

در پایان از ژرفای دل , بار دیگر , سال نو را و آغاز بهار را و نوروز پیوسته پیروز را به همه هم میهنان گرامی ام فرخنده باد می گویم و بهترین روزها  را برای ایران دوست داشتنی مان آرزو می کنم . 

شادی ,  تندرستی , کامروائی و پیروزی از آن میهن مان باد . چنین  باد , چنین تر نیز .
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